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 بسِمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

  سازي فايل ي آماده مرحله

 ويرايش نهايي ذكر مĤخذ تصحيح و ويرايش اولّيه پياده سازي

    

 

  3333 حضرت زهراميلاد  
نقل مي كنند  7ي بزرگوار امام صادق ل بن عمر صحابهمفضّ -1مجلسي: مرحوم بحارالانوار  43ي دوم از جلد  صفحه

الص اللَّه دبلأبَيِ ع ةقاَلَ قُلْتمةُ فاَطكاَنَ وِلاد فقِ ع كَيعرض كردم 7من به امام صادق: گويد ل بن عمر ميمفضّ؟ 3333اد :
گونه شروع به  اين 7(بعد حضرت. دهم برايت توضيح مي، باشد: حضرت فرمودند،  فقََالَ نعَم؟ چگونه بود 3ميلاد فاطمه

در  6به همسري رسول خدا 3كه خديجه  هنگامي اللَّه هجرتَْها نسوةُ مكَّة إِنَّ خَديجةَ لَما تزَوَج بِها رسولُ توضيح كردند)

  . طرد كردند ه او را بايكوت وي زنان مكّ آمد همه
 دقايقي فرصت پيدا كنند كهكردند كه  بسياري از زنان آرزو مي ه كه تا قبل از اينمكّو مشهور وجيه ثروتمند و اين زن 

ديگر كسي وارد  فَكنَُّ لا يدخُلنَْ عليَها مورد طرد و بايكوت قرار گرفت 6م ازدواج با رسول خدادر حضور او باشند به جر

اگر يك زني جرأت  :و لا يترْكُنَْ امرَأَةً تَدخُلُ عليَها ،كرد ديگر كسي به او سلام نمي :و لا يسلِّمنَ عليَها شد نمي 3بر خديجه
كردند و راحت رهايش  شود و با او مراوده و آمد و شدي بكند آن زن را هم بايكوتش ميوارد  3خديجهكرد بر  مي

و كرد) دچار وحشت شد  فشار خاصي كه محيط به او وارد مياين (به خاطر  3خديجه :فاَستَوحشتَ خَديجةُ لذَلككردند  نمي
هَليذَراً عا حهغَم ا وهزَعداشت. و در آن  6به خاطر نگراني بود كه نسبت به پيامبر اكرم 3هخديججزع و غم  :كاَنَ ج

  كنند با خود پيامبر چه خواهند كرد؟  اين چنين مي 3خديجهبا  6اي كه به جرم همسرش رسول االله جامعه
از  3فاطمه ،حامل شد 3خديجه به فاطمههنگامي كه  :فلََما حملتَ بفِاَطمةَ كاَنَت فاَطمةُ تحُدثُها منْ بطْنها و تصُبرهُا

و كاَنَت تَكتْمُ كرد  گفت و مادر را به صبر و شكيبايي و بردباري دعوت مي سخن مي 3خديجهدرون رحم با با مادر خويش 
ولِ اللَّهسنْ رم كگذاشت در ميان نمي 6له را با پيامبركرد و اين مسئ كتمان مي ذَل، ولُ اللَّهسخَلَ رةَ  فَديجخَد عمَماً فسوي

 ،گويد كه داخل رحم اوست سخن مي اي با فاطمه 3وارد خانه شد و ديد كه خديجه 6روزي رسول خدا :تحُدثُ فاَطمةَ
ي بطْني يحدثُني و قَالَت الْجنينُ الَّذي فگويي؟  حضرت فرمود: اي خديجه با چه كسي سخن مي ؟فقَاَلَ لهَا يا خَديجةُ منْ تحُدثينَ

گويد (در شرايطي كه ديگران گفتگو را با من قطع  فرمود: اين جنيني كه در رحم دارم با من سخن مي 3خديجه :يؤنْسني
قاَلَ يا خَديجةُ هذاَ . است) و مونس تنهايي من شدها و در حالي كه ديگران مرا ترك كردندسخن من شده است  او هم ،كردند
بالَجَتع و كارتَب أَنَّ اللَّه ونةَُ وميرَةُ الْملةَُ الطَّاها النَّسأنََّه ا أنُْثىَ وي أنََّهُخْبرِنيلُ يَةً رئمَا أئهلنْ نَسلُ معجيس ا ونْهي مللُ نَسعجيى س

حو ضاَءْانق دعب هضي أَرف هخُلفَاَء مُلهعجي وِفرمود: اي خديجه! پس بدان اين جبرئيل است كه به من رسول االله بشارت يه .
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آورد براي من، فرزندي كه تو در رحم داري دختر است و او نسل طاهر مباركي است از ما و خداي تبارك و  دهد، خبر مي مي
را مقدر كرده است.  :امامان 3هدهد و از نسل فاطم تعالي نسل من رسول االله را در وجود او و از وجود او قرار مي

فَلَم تزَلَْ  فرمودند: 7سپس امام صادقدهد.  اماماني كه بعد از اتمام يافتن وحي الهي، آنها را جانشين خود در زمين قرار مي
ها با  خلوتبه همين حال بود، در  3تا زمان ولادت حضرت زهرا 3خديجه :خَديجةُ علىَ ذَلك إِلىَ أَنْ حضرَتَ ولاِدتُها

به زنان  3خديجه :فَوجهت إِلىَ نساءفرا رسيد.  3كرد و فاطمه مونس او بد تا اينكه زمان تولدّ فاطمه گفتگو مي 3فاطمه
ه هر زني به چكنيد در اين داستان زايمان در آنروي آورد و گفت: بياييد با من همراهي  ، بر آنها شده متوجهاشم  قريش و بني

فَأَرسلنَْ إلِيَها أنَْت عصيتناَ و لمَ  .از آنها درخواست كمك و همراهي كرد) 3نياز به همراهي دارد. (خديجه هنگام زايمان
هاشم براي  زنان قريش و بني :اء و لا نَلي منْ أَمركِ شيَئ تقَبْلي قَولَنَا و تزَوَجت محمداً يتيم أبَيِ طاَلبٍ فقَيراً لا مالَ لهَ فلََسناَ نَجيِ

كه يتيم  6را قبول نكردي و با پيامبر اكرم پيغام فرستادند كه تو سركشي كردي از آنچه ما گفتيم و سخن ما 3خديجه
هم نخواهيم آمد و هيچ همراهي در امر  گونه شد ما بود و پول و ثروتي نداشت ازدواج كردي پس حالا كه اين 7ابوطالب 

غمگين و  3هاشم دادند) خديجه (در اثر اين پاسخي كه قريش و بني  :فاَغْتَمت خَديجةُ لذلَكاهيم كرد، وو نختولد فرزند با ت
ال همين ح در 3خديجه : فَبينَا هي كَذلَك إذِْ دخَلَ علَيها أَربع نسوةٍ سمرٍ طوالٍ كأَنََّهنَّ منْ نساء بني هاشماندوهگين شد، 

ند بر هست هاشم كه چهار زن گندمگون بلندقد و رشيد كه گويا زنان بني 3فاطمه در لحظات تولّاانتظدر اندوه و حزن بود و 
ع و فزع به او دست زش شد و حالت جستوحوقتي اينها را ديد م 3، خديجه فَفزَعِت منهْنَّ لَما رأتَْهن .وارد شدند 3خديجه

 مزَاحمٍ و هي رفيقتَكُ هنَّ لا تحَزنَي يا خَديجةُ فَإنَِّا رسلُ ربك إلِيَك و نحَنُ أخََواتُك أنَاَ سارةُ و هذه آسيةُ بِنْتفقَاَلَت إحِدا ،داد
عرض كرد كه اي  3يكي از آن چهار زن به خديجه : في الْجنَّةِ و هذه مرْيم بِنْت عمرَانَ و هذه كُلْثُم أخُتْ موسى بنِ عمرَان
اين آسيه بنت مزاحم  ،من ساره ، ما خواهر تو هستيم،خديجه! محزون نباش، ما فرستادگان پروردگار تو به سوي تو هستيم

و اين هم  7و اين هم مريم دختر عمران (مادر عيساي پيامبر  است در بهشت فرعون) كه رفيق توست و انيس تو (همسر
فرستاد  خداي متعال ما را برانگيخت و بعثَناَ اللَّه إِليَك لنَلي منْك ما تَلي النِّساء منَ النِّساء. 7موسي بن عمران  دختر ثومكل

عنْ يسارهِا و  فَجلَست واحدةٌ عنْ يمينها و أخُرَْىها نياز به همراهي دارند.  ي زن را همراهي در چيزي كه همه براي اينكه تو
ديگري سمت چپ، سومي پيش رو و چهارمي پشت  سمت راست، و چهار زن يكي در :الثَّالثةَُ بينَ يديها و الرَّابعِةُ منْ خَلفْها

فَلَما  ،ر بودمطه حالي پاك و را به دنيا آورد در 3در اين حال فاطمه :فوَضعَت فاَطمةَ طاَهرَةً مطهَرَة ،نشستند 3سر خديجه
شروع به تلألؤ  3در روي زمين قرار گرفت نوري از وجود فاطمه 3وقتي كه فاطمه :سقطََت إلِىَ الأرَضِ أشَْرَقَ منهْا النُّور

قدر درخشان  ، اين نور آنيه ذَلك النُّورأشَرَْقَ ف حتَّى دخَلَ بيوتاَت مكَّةَ و لَم يبقَ في شرَْقِ الأَرضِ و لا غرَبِْها موضع إلاِّكرد 
اي در شرق و غرب عالم باقي نماند مگر اينكه در اثر اين نور روشن شد  هاي مكّه را روشن كرد و هيچ نقطه بود كه تمام خانه

 نَّةِ وْنَ الجم تا طَسهعنَّ مْنهةٍ مداحينِ كُلُّ وْورِ العْنَ الحشرٌْ مخَلَ عد ثرَونَ الكَْوم اءرِيقِ مِي الإبف نَّةِ ونَ الْجرِيقٌ مِدر اين  :إب
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هاي بهشتي همراهشان بود و در  ابريق و آبريزي از ابريق ،هاي بهشتي هنگام ده نفر از حوريان بهشتي كه هر يك تشتي از تشت
ها را  ها و ابريق و اين تشت :الْمرْأَةُ الَّتي كاَنَت بينَ يديهافتََناَولَتهْا وارد شدند  3ها آب كوثر وجود داشت، بر خديجه آن ابريق

و را با آب كوثر شستشو كرد  3آن زن فاطمه :فغََسلَتْها بِماء الْكَوثَر ،بود دادندنشسته  3به آن زني كه پيشاروي خديجه
بعد از اينكه  بنِ و أَطيْب رِيحاً منَ الْمسك و العْنْبرِ فَلفََّتهْا بِواحدةٍ و قَنَّعتْها باِلثَّانيةأخَرْجَت خرْقتَيَنِ بيضاَوينِ أشَدَ بياضاً منَ اللَّ

از شير بيشتر بود و سفيدتر بود و از مشك و  هاي سفيد بهشتي كه سفيدي آن جامه را با آب كوثر شستشو دادند و دو 3فاطمه
اي  را پوشاندند و با دومي روپوشي براي سر او، مقنعه 3نها را بيرون آوردند و با يكي از آنها فاطمهاي ،عنبر خوشبوتر بودند

: باِلشَّهادتيَن 3333فَنطَقََت فاَطمةُبعد او را به زبان آوردند و گفتند: سخن بگو اي فاطمه،   :ثُم استَنطْقََتهْادرست كردند و 
اء و أنََّ نبِْيبيِ رسولُ اللَّه سيد الأَو قاَلَت أشَْهد أَنْ لا إِلهَ إِلا اللَّه و أنََّ أَ شهادتين گفتن د به سخن گفتن، بهشروع كر 3هفاطم

سرور  6دهم كه خدايي جز االله نيست و پدرم رسول خدا گفت: شهادت مي :سباطوصياء و ولْدي سادةُ الأَبعلي سيد الأَ
ثُم سلَّمت عليَهنَِّ و سمت ، :هاي پيامبرانند ها و سبط د اوصياء الهي است و فرزندانم سروران نوهاست و شوهرم سيپيامبران 

به اين چهار زن كه از بهشت براي ياري مادرش آمده بودند و يك يك آنها را  3داسپس فاطمه نوز :كُلَّ واحدةٍ منهْنَّ باِسمها
و   :و تَباشَرتَ الحْور العْين ،خنديدند در حالي كه بر او مي 3و آنها رو كردند به فاطمه :و أقَبْلنَْ يضحْكْنَ إِليَهاد با نام صدا ز

نيان، و آسما :3333و بشَّرَ أهَلُ السماء بعضُهم بعضاً بِولاِدةِ فاَطمةَ ،دادند حورالعين خوشحال بودند و به يكديگر بشارت مي
و حدثَ في السماء نُور زاهرٌ لمَ ترََه  ،دادند گفتند و بشارت مي به همديگر تبريك مي 3د فاطمهي آسمان به خاطر تولّ ملائكه

ي  در عرش الهي نوري درخشان آشكار شد و به وجود آمد كه پيش از آن ملائكه 3و در اثر اين فاطمه  :الْملائكةَُ قَبلَ ذلَك
آن چهار زني كه  :و قَالَت النِّسوةُ خُذيها يا خَديجةُ طَاهرَةً مطَهرَةً زكيةً ميمونةَهي چنين نوري به اين درخشندگي نديده بودند ال

 راي خديجه بيا و فرزند خود را بگير در حالي كه طاهر و مطه :آمده بودند رو به او كردند و گفتند 3براي كمك به خديجه

در  و خدا :بوركِ فيها و في نَسلها ،است و زكي است و نيكو و پاك است و ميمونه است، مبارك است سرشار از بركت است
در اوج شادماني و فرحت و بشارت اين  3خديجه فتََناَولتَْها فرَحِةً مستَبشرةًَوجود او و در نسل او بركت قرار داده است 

ي  و شير از سينه :عليَها فَدر ،ي خودش را در دهان اين نوزاد قرار داد و سينه :و ألَقَْمتْها ثَديهارفت فرزند را در آغوش گ
د در بعد از تولّ 3فاطمه: فكَاَنَت فاَطمةُ تَنمْي في اليْومِ كَما ينْمي الصبيِ في الشَّهر جاري شد. 3به كام فاطمه 3خديجه

و تَنْمي في الشَّهرِ كَما ينْمي الصبيِ في  ،كنند كرد كه نوزادان ديگر در يك ماه به آن ميزان رشد مي قدر رشد مي هر روز آن
  كنند.  هاي ديگر در يك سال رشد مي هكرد كه فرزندان و بچ در هر ماه به آن ميزان رشد مي 3فاطمه 1:السنَة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، 3زهرا ي فاطمهگوهر و جوهر منتهي اينكه  3ي زهرا ن ميلاد فاطمهدر داستا 7اين يك حديث از امام صادق
دي وجود دارد باز اينها را برايتان بخوانم. علت اينكه من مقيدم حديث بخوانم اين احاديث متعد .گوهر و جوهر زميني نيست

ت و عشق، ه اينها از روي محبشود ممكن است گاهي اوقات افراد به گمانشان بيايد ك است كه بعضي از چيزهايي كه نقل مي

پرورانند و واقعيت ندارد در حالي كه وقتي از  ها و.... مي احان و ذاكران قالب داستان سراييها نوشتند و مد نويسنده
ي وجودي  شويم كه واقعيت همين است و چيز ديگري نيست. در مورد جوهره خوانيم مطمئن مي عبارات را مي :معصومين

بر وجود  6فرمودند: رسول خدا :قاَلَ كاَنَ رسولُ اللَّه يكْثرُ تقَْبيِلَ فاَطمةَاست،  7از امام صادقتي رواي 3فاطمه زهرا

د و اين كار برايش غير عادي آمد گفت: اي پيغمبر حسودي كر، عايشه فَأنَْكرَتَ ذَلك عائشةَ ،زد فراوان بوسه مي 3فاطمه
بوسي،  اش را مي يك زن بزرگ شده است اين معني ندارد تو مثلاً گونه 3اطمهكني؟ ديگر ف اين چه كاري است كه مي

بويي، اين زشت است ديگر از روي حسادت  ميبوسي،  اش را مي بين دو سينهبوسي،  بوسي، پيشانيش را مي هايش را مي لب
بِل كند. نتوانست تحم رِيُا أسشةَُ إنِِّي لَمائا عي ولُ اللَّهسفقََالَ ر ى ورَةِ طُوبنْ شَجيلُ مَرئبي جنَانَنَّةَ فَأدْالج خَلْتد اءمي إِلىَ الس

تَاقعضِ وإِلىَ الأَر طْتبا هرِي فَلَمي ظَهف اءم كذَل لَ اللَّهوَفح ُا فَأكَلَْتهِارهمنْ ثي ملَنا قَ ناَوةَ فَممبفِاَط لَتمَةَ فحيجا قطَُّ خَدُلْتهب
پس بدان آن هنگامي كه من را به آن سفر آسماني  !فرمود: اي عايشه 6پيغمبر اكرم 1.وجدت رائحةَ شَجرَةِ طُوبى منْها إلاِّ

ي آن درخت به من  ي طوبي و درخت طوبي بر دو از ميوه جبرئيل من را نزديك شجرهمعراج بردند من وارد بهشت شدم 
اي تبديل شد هنگامي كه  ي طوبي خوردم در وجود من به نطفه ي بهشتي كه از آن شجره خوردم سپس آن ميوه خوراند من هم

را  3پس بدان هنگامي كه من فاطمه ،شد 3در اثر او حامل فاطمه ،نزديكي كردم 3به زمين برگشتم و با همسرم خديجه
  كنم.  استشمام مي 3طوبي بهشتي را از وجود فاطمه ي گاه نيست كه او را ببوسم مگر آنكه بوي آن شجره بوسم هيچ مي

دي هاي متعد معراج 6اين نكته را خدمتتان عرض كنم كه بنابر نظر برخي بزرگان معراج يكي نبوده رسول خدا

بر د پيغمهاي متعد دهد داستان چيست؟ بنابراين اگر ما معراج است كه نشان مي منة معراج المؤالصلوداشتند و يك جلوه از آن 
نظر ما باشد. اساساً معراج چون مربوط به خارج عالم ماده  را در نظر بگيريم ديگر لازم نيست معراج خاص مد 6اكرم

است و در خارج از عالم ماده زمان وجود ندارد زمان يكي از ابعاد ماده است بعد چهارم ماده زمان است وقتي شما از عالم 
هاي  ر آن حقيقي كه خارج عالم زمان است را با واقعهأخّم و تزمان وجود ندارد تا تقداي به نام  ماده خارج شديد ديگر پديده

  زماني بشود سنجيد، آن خارج از عالم زمان است. 

خطاب به  3ي بهشتي را دارد. روايت از زبان خود حضرت فاطمه زهرا باز روايت ديگري كه عنوان ميوه
  خوانيم:  قسمتي كه ناظر بر همين بحث است را مي است، حديث طولاني است ولي آن 7اميرالمؤمنين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6، ص 43مجلسي، بحارالانوار، ج  - 1



 5

متعال  خدايبدان اي اميرالمؤمنين!   :اعلَم يا أبَا الحْسنِ أَنَّ اللَّه تعَالىَ خَلَقَ نُورِي و كاَنَ يسبح اللَّه جلَّ جلالُه:  فقَاَلتَ - 3
سپس خداي متعال آن نور را در  :م أوَدعه شَجرَةً منْ شَجرِ الْجنَّةثُ ،گفت جلاله مي خداي جلّ بيحسنور مرا آفريد و اين نور ت

فلََما دخَلَ أبَيِ الجْنَّةَ أوَحى اللَّه تعَالىَ إِليَه پس آن نور شروع به نور افشاني كرد   فَأضَاَءت ،هاي بهشت قرار داد يكي از درخت
ي خَديجةَ بنِتْ منْ تلْك الشَّجرَةِ و أدَرها في لَهواتك ففَعَلَ فَأوَدعني اللَّه سبحانهَ صلْب أبَيِ ثمُ أوَدعنإلِْهاماً أَنِ اقْتطَف الثَّمرَةَ 

هنگامي  1. أبَا الحْسنِ الْمؤْمنُ ينظْرُُ بِنُورِ اللَّه تعَالىَخوُيلد فَوضعَتْني و أنَاَ منْ ذَلك النُّورِ أَعلَم ما كاَنَ و ما يكُونُ و ما لَم يكنُْ يا 
ي اين درخت را بچين و بخور، و  در سفر معراج وارد بهشت شد خداي متعال به او وحي كرد ميوه 6كه پدرم رسول خدا

من را  3منتقل شد و خديجه 3را در صلب پدرم قرار داد بعد به خديجه دختر خويلدتي اين كار را كرد خداي متعال موق
به دنيا آورد و من از همان نوري هستم كه در آن درخت بهشتي بود لذاست كه من آنچه در تاريخ خلقت در گذشته شده و 

دانم. اي ابالحسن! بدان  چه را كه نشده و نخواهد شد را هم ميي آينده من خبر دارم و آن هميشه آنچه كه در آينده خواهد شد تا
  كند.  ه نور خداي متعال نگاه ميكه مؤمن ب
هاي ملك و  شود، حجاب هاي زمين و زمان از برابر ديدگان او برداشته مي وقتي كسي با نور االله نگاه كرد حجابو 

مؤمن  2االله المؤمن ينظر بنوري لطيفي كه شايد بشود فهميد اين است كه داريم  شود نكته ملكوت از برابر ديدگان او برداشته مي

طور كه  است يعني همان 3زهرا ي س فاطمهكند حالا اين نور چيست؟ به استناد همين حديث وجود مقد ر الهي نگاه ميبا نو
كه چشمم چشم  6نور ديدگان من است يعني من رسول االله 3. فاطمهنور عيني 3ةفاطمفرمودند:  6پيغمبر

لذا هر كسي هم كه آن نور در  3كيست؟ فاطمه )عين االله(من چشم هستم، نور  عين االله النّاظرة في الخلقخدائي است، 
تواند حجب اين عالم را  مي 3زهرا ي كند كه مؤمن حقيقي است اين به مدد فاطمه وجودش قرار دارد و به نور الهي نگاه مي

يعني اگر  ،كند پاره كند و راه به عيوب اين عالم ببرد. اين براي كساني كه اهل سير و سلوكند راز بزرگي را دارد كشف مي

خواهيد به عوالم غيب راه پيدا كنيد  تواند اين كار را براي شما بكند اگر مي مي 3ها پاره شود فقط فاطمه خواهيد حجاب مي
  اين عنايت به شما خواهد شد.  3فقط به يمن و بركت فاطمه

اند. حالا بعد از  ه را رطب گفتهحديث داريم كه اين ميوي بهشتي بودند. دو  شد كه ميوهي اشاره اين دو حديث به طور كلّ
نند بگويند ها به اين روايت برخورد ك گويم كه چيست؟ چون ممكن است بعضي گويم رازش را مي اينكه اين دو نوع ميوه را مي

پيغمبر  :ني الجْنَّةَلَما عرِج بيِ إِلىَ السماء أخََذَ بيِدي جبرئَيلُ فأَدَخَلَفرمودند:  6پيغمبر اكرم چرا تفاوت وجود دارد؟

فَناَولَني دست مرا گرفت و مرا وارد بهشت كرد  7فرمودند: هنگامي كه من را به آسمان به معراج بردند جبرئيل  6اكرم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وجود من در  آن رطب در :فَتحَولَ ذَلك نطُفْةًَ في صلْبيِ ،من هم خوردم :فأَكََلْتُه ،و از رطب بهشتي به من خوراند :منْ رطَبهِا
پس هنگامي كه به زمين برگشتم با  :فَلَما هبطْت إِلىَ الأرَضِ واقعَت خَديجةَ فحَملَت بفِاَطمةَ ،اي تبديل شد صلب من به نطفه

رائحةِ الجْنَّةِ شمَمت رائحةَ ففَاَطمةُ حوراء إنِْسيةٌ فكَُلَّما اشْتقَْت إِلىَ ، را باردار شد 3آميزش كردم و خديجه فاطمه 3خديجه
ي بهشتي است كه در قالب انسان قرار گرفته است پس هرگاه كه من مشتاق آن  حوريه 3پس بدان كه فاطمه 1:ابنَتي فاَطمة
  كنم.  استشمام مي 3دخترم فاطمهو بوي شوم عطر  ي بهشتي مي عطر و رايحه

ي به است، بوي ملائكه بوي مشك است يا بوي گل ياس است و بوي فرمودند: بوي پيامبران بو 6پيغمبر اكرم

 3عطر وجود فاطمه 2:و الْورد لمسكائحةُ السفرَجْلِ و او رائحةُ فاَطمةَ الزَّهراَء رحورالعين بوي گل سرخ است و فرمودند: 
تو تنها داري. حالا اين عطر كه عطر بهشتي است  چه خوبان همه دارندجاست گفت: آن حوريان و ملائكه يكعطر پيامبران و 

همه چيز م آن بو، بويم آن ه را مي 3شوم دخترم فاطمه ي بهشتي مي فرمودند: هر وقت من مشتاق رايحه 6پيغمبر اكرم
 ي باطني خودشان آن هبا آن شام 6شود استشمام كرد و پيغمبر اكرم ي باطني مي در اين عالم بويي دارد كه با آن شامه

  بوئيدند كه همان عطر بهشت بود.  را مي 3رائحه و عطر باطني فاطمه
وارد شد در  6عايشه بر پيغمبر اكرمدخَلَت عائشةَُ علىَ رسولِ اللَّه و هو يقَبلُ فاَطمةَ ي پيغمبر:  از ابن عباس عموزاده

 3فاطمه !يا رسول االله :عايشه گفت  ه أَ تحُبها يا رسولَ اللَّهفَقاَلتَ لَكردند  را غرق بوسه مي 3حالي كه پيغمبر وجود فاطمه
فرمودند: بدان به خدا سوگند اگر  6پيغمبر اكرم :قاَلَ أَما و اللَّه لَو علمت حبي لهَا لازددت لَها حباداري؟  دوست ميرا 

إنَِّه لَما عرِج بيِ إِلىَ السماء شد.  بيشتر و زيادتر مي 3طمهدانستي تو هم محبتت به فا مي 3ميزان عشق مرا به فاطمه
جبرئيل اذان  :أذََّنَ جبرئَيلُ و أقَاَم ميكَائيلُ ثُم قيلَ لي ادنُ يا محمدهنگامي كه مرا به معراج بردند به آسمان چهارم،  :الرَّابعِة

 6پيغمبر  :فقَُلْت أَتقَدَم و أنَْت بحِضرَْتي يا جبرئَيلشد كه نزديك بيا اي پيامبر!  گفت، ميكائيل اقامه گفت بعد به من گفته

 فرمايند كه من به جبرئيل گفتم: اي جبرئيل من امام جماعت شوم پيشاپيش باشم در حالي كه تو در پيش من حضور داري؟ مي
مَزَّ بله شما سزاوارتريد، :قاَلَ نعع إِنَّ اللَّه  تنَوةً فَدخاَص أنَْت فضََّلَك قرََّبِينَ وْالم هكَتلائلىَ مينَ علْرسالْم هاءِلَّ فضََّلَ أنَْبيج و

بين فضيلت داده و ي مقرّ جبرئيل فرمود: بله، خداي عزّوجل پيامبران مرسل خودش را بر ملائكه :فصَلَّيت بِأهَلِ السماء الرَّابعِة
پيامبر فرمودند: من نزديك  ي انبياء مرسل هم برتري. اي داده كه از همه به طور خاص فضيلت ويژه 6وي رسول االله رات

بعد حضرت فرمودند: نمازم كه   :ثُم الْتفََت عنْ يميني ي آسمان چهارم به من اقتدا كردند. دار شدم و همه آمدم و نماز را عهده

 7يكباره ديدم كه ابراهيم  :فَإذَِا أنَاَ بِإبِرَاهيم في روضَةٍ منْ رِياضِ الجْنَّةِ ،طرف سمت راست خودم تمام شد رويم را كردم به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و يك جمعيت زيادي از ملائكه هم  :و قَد اكْتَنفََها جماعةٌ منَ الْملائكةَهاي بهشتي قرار دارد  پيامبر بزرگوار الهي در يكي از باغ
و از  :و منهْا إِلىَ السادسةسپس من از آسمان چهارم به آسمان پنجم رفتم  :ثُم إنِِّي صرتْ إِلىَ السماء الخْاَمسة ،كردنداو را دور 

داده شدم كه به من گفت:  سپس ندا  فَنوُديت يا محمد نعم الأبَ أبَوك إبِرَاهيم و نعم الأَخُ أخَُوك علي ،آنجا به آسمان ششم رفتم

فَلَما صرتْ  7رادر تو علي بن ابيطالبو چه خوب برادري است ب 7اي پيامبر! چه خوب پدري است پدر تو ابراهيم خليل
د بهشت را وارم :فَأدَخلََني الجْنَّة دست مرا گرفت 7جبرئيلآنجا وقتي كه وارد حجب شدم   إلِىَ الحْجبِ أخَذََ جبرئَيلُ بِيدي

يكباره در بهشت ديدم كه يك درختي است از نور و در   فَإذَِا أنَاَ بِشَجرَةٍ منْ نُورٍ في أصَلها ملكَاَنِ يطْويِانِ الحْلَلَ و الحْلي ،كرد

 گيرند، اين حلّه مي و او را در داخل پيچانند ها مي حلهّبا و  ي او دو تا ملك هستند كه اين ملائكه اين درخت را با زيورها ساقه
اي دوست من جبرئيل! اين درخت  گفتم: 7فرمايند به جبرئيل  مي 6پيغمبر اكرم :فقَلُْت حبيِبيِ جبرَئيلُ لمنْ هذه الشَّجرَة

 7ي بن ابيطالببرادر تو عل عرض كرد كه: اين درخت براي 7جبرئيل  :لأخَيك علي بنِ أبَيِ طاَلبٍفقَاَلَ هذه ِ كيست؟ براي
و اين دو ملك هم اين درخت را تا روز قيامت كه  و هذاَنِ المْلكََانِ يطْوِيانِ لهَ الحْلي و الحْلَلَ إِلىَ يومِ القْيامةاست. 

ثُم تقََدمت أَمامي فَإذِاَ  ي اين درخت قرار بگيرند مشغول زينت كردن اين درخت هستند اميرالمؤمنين به بهشت بيايند و در سايه
گاه ديدم خرمايي كه از شير  سپس پيش رفتم پس آن  أنََا بِرُطبٍَ أَليْنَ منَ الزُّبد و أَطْيب رائحةً منَ الْمسك و أحَلىَ منَ العْسل

يك رطب از آن  أخََذتْ رطَبةً فَأكََلْتهُافَ تر بود تر و شيرين تر و از مشك يا گل ياس خوشبوتر و از عسل پرحلاوت سفيدرنگ
وقتي كه  ةفَتحَولَت الرُّطَبةُ نطُفَْةً في صلْبيِ فَلَما أَنْ هبطْت إِلىَ الأَرضِ واقعَت خدَيجةَ فحَملتَ بفِاَطم درخت خرما كندم و خوردم

آميزش كردم و خديجه به  3به زمين بازگشتم با خديجه اي تبديل شد هنگامي كه رطب را خوردم در صلب من به نطفه
ي بهشتي است  حوريه 3پس فاطمه 1:ففَاَطمةُ حوراء إنِْسيةٌ فَإذِاَ اشْتقَتْ إِلىَ الْجنَّةِ شَممت رائحةَ فاَطمة باردار شد 3فاطمه

  بويم.  را مي 3طمهگاه كه مشتاق بهشت شوم عطر فا كه در پيكر انساني قرار گرفته پس آن

داند  ا دو حديث ديگر وجود دارد كه از سيب بهشتي ميرا از رطب بهشتي بيان كرد ام 3ي فاطمه اين دو حديث نطفه
  كنم.  بعد رازش را هم برايتان عرض مي

را قبل از اينكه زمين و  3نور فاطمه خُلقَ نُور فَاطمةَ قَبلَ أنَْ يخْلُقَ الأَرض و السماءفرمودند:  6پيغمبر اكرم
 3بعضي از مردم گفتند كه: يا نبي االله پس فاطمه ؟فقََالَ بعض النَّاسِ يا نَبيِ اللَّه فَليَست هي إنِْسيةآسمان آفريده شود، آفريد. 

ي حوراء إنِْسيةٌ قاَلَ خَلَقهَا اللَّه عزَّ و جلَّ منْ نُورِه قَبلَ أنَْ فَقاَلَ فاَطمةُ حوراء إنِْسيةٌ قاَلُوا يا نَبيِ اللَّه و كَيف هانسان نيست؟ 
فرمودند: خداي متعال از نور  6پيغمبر اكرم : يخْلُقَ آدم إذِْ كاَنَت الأَرواح فلََما خَلَقَ اللَّه عزَّ و جلَّ آدم عرضَِت علىَ آدم

خلقت جسماني هنوز را بيافريند هنگامي كه هنوز ارواح بودند ( 7قبل از اينكه حضرت آدم  خلق كرد 3خودش فاطمه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قيلَ يا  ؟عرضه كرد 7را آفريد او را بر حضرت آدم  7) پس هنگامي كه حضرت آدم و عالم ارواح بود فاق نيفتاده بوداتّ
كجا بود (كه خدا او را بر آدم  3موقع فاطمه گفتند: آن 6به پيغمبرافرادي كه آنجا بودند  نَبيِ اللَّه و أَينَ كاَنتَ فاَطمة
فرمودند: فاطمه در آن موقع در يك قبه در  6پيغمبر اكرم  الَ كاَنَت في حقَّةٍ تحَت ساقِ العْرشْقَعرضه كرد و نشان داد؟) 

قَالَ التَّسبيِح و گفتند اي پيغمبر خدا پس غذاي فاطمه چه بود؟  هاِ قاَلُوا يا نَبيِ اللَّه فَما كَانَ طعَامزير ساق عرش الهي بود 
فَلَما  الااالله گفتن و حمد الهي بود لااله فرمودند: خوراك فاطمه تسبيح خدا، تقديس خدا، تهليل و التَّقدْيس و التَّهليلُ و التَّحميد

هنگامي كه  منْ صلْبهِ و أحَب اللَّه عزَّ و جلَّ أَنْ يخرْجِها منْ صلبْيِ جعلَها تفَُّاحةً في الجْنَّة خَلقََ اللَّه عزَّ و جلَّ آدم و أخَرْجَني

را از صلب من  3داشت كه فاطمه خداي عزوّجل آدم را آفريد و مرا از صلب او بيرون آورد و خداوند عزوّجل دوست مي
اين سيب را براي من آورد (اين  7جبرئيل  و أَتاَني بِها جبرَئيلُ يب بهشتي قرار داد ورا در يك س 3خارج كند و فاطمه

فَقاَلَ لي السلام عليَك و رحمةُ ي ديگري است بحث مراتب ديگري در عالم است)  داستان سفر معراج نيست، اين يك جلوه
قُلْت و عليَك السلام و رحمةُ اللَّه سلام بر تو و رحمت خدا و بركات الهي بر تو باد.  گفت: 7جبرئيل  اللَّه و برَكاَتهُ يا محمد

  فقَاَلَ يا محمد إِنَّ ربك يقرِْئُك السلامحضرت فرمودند: بر تو سلام و رحمت خدا باد اي دوست من جبرئيل.   حبيِبيِ جبرَئيل
فرمايند: سلام از  پيغمبر مي  1قُلْت منهْ السلام و إلَِيه يعود السلامرساند.  روردگارت بر تو سلام ميجبرئيل گفت: اي پيامبر پ

  گردد.  جانب خداست و به سوي او باز مي
و مطهر شود حقيقت سلام وجود مقدس  هايي است كه بخواهيم بازش كنيم خيلي مفصل مي حقيقت سلام هم از آن بحث

 2سلام علي نوح في العالمين،گويد؟  است و خدا هر كدام از بزرگان درگاهش را بخواهد تكريم كند چه مي 3زهراحضرت 
  كند حالا بماند، اينها از اسرار اين روايات.  را متوجه انبيائش مي 3در واقع بركات فاطميه 3سلام علي المرسلين

دَةٌ أهتفَُّاح هذإنَِّ ه دمحا منَّةقاَلَ يْنَ الجم كَلَّ إِليج زَّ وع ا اللَّهجبرئيل گفت: اي پيامبر اين سيبي است كه خداي  اه

 ي خود چسباندم سيب را گرفتم و به سينهاز جبرئيل  :فَأخََذتُْها و ضَممتُها إِلىَ صدرِيعزوّجل از بهشت براي تو هديه فرستاد. 
ففََلقَْتهُا فرََأيَت نُوراً  فرمايد: اين سيب را بخور جبرئيل به من گفت: كه خداي متعال مي ه جلَّ جلالهُ كُلهْاقاَلَ يا محمد يقُولُ اللَّ
من اين سيب را از وسط دو نيم كردم يكباره ديدم كه نوري از وسطش درخشيدن  فرمايند: حضرت مي  ساطعاً و فَزعِت منهْ

 فَقاَلَ يا محمد ما لَك لا تَأْكُلْ كُلهْا و لا تخَفَ فَإِنَّ ذَلك النُّور للْمنصْورةِ في السماء و هيك شدم. من از اين نور هراسنا گرفت
خوري؟ اين سيب را بخور و نترس به درستي كه اين نور هر آينه در  جبرئيل به من گفت: اي پيامبر چرا نمي في الأرَضِ فاَطمة

قُلتْ  در آسمان احمد است). 6طور كه نام پيغمبر اكرم (همان 3ن به منصوره مشهور است و در زمين به فاطمهآسما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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گفتم اي دوست من جبرئيل! چرا در آسمان منصوره و در  :حبيِبيِ جبرَئيلُ و لم سميت في السماء المْنصْورةَ و في الأرَضِ فاَطمة
جبرئيل  :قَالَ سميت في الأَرضِ فاَطمةَ لأنََّها فطُمت شيعتهُا منَ النَّارِ و فطُم أَعداؤهُا عنْ حبها ميده شده است؟زمين فاطمه نا

 3اند و دشمنان فاطمه از آتش بريده شده 3ناميده شده به خاطر اينكه شيعيان فاطمه 3عرض كرد كه: در زمين فاطمه

و هي في السماء الْمنصْورةُ و ذلَك قَولُ اللَّه عزَّ و جلَّ و يومئذ يفرَْح الْمؤمْنوُنَ اند  اند و بريده شده محروم شده شهم از محبت
شود يعني ياري شده  وره ناميده ميمنص 3ي زهرا در آسمان هم فاطمه 1:بِنصَرِ اللَّه ينصْرُ منْ يشاء يعني نصَرَ فاَطمةَ لمحبيها

شوند به خاطر نصرت الهي كه خدا  ي قرآن كه: در آن روز مؤمنان فرحناك و شادمان مي پيروزي داده شده اين هم به خاطر آيه

است براي عاشقان و  3كند. (بعد فرمود:) مقصود از اين نصرت ياري فاطمه آن نصرت را شامل هر كسي كه بخواهد مي
  محبانش. 

بِأحَد منْ  قيلَ يا رسولَ اللَّه إنَِّك تَلثََّم فاَطمةَ و تَلزْمَها و تُدنيها منْك و تَفعْلُ بهِا ما لا تفَعْلهُاز جابر بن عبداالله انصاري: 
كني) او را به  رفتار مي 3هاي با فاطم گويد، پيغمبر اكرم عرض كردم كه: (تو به گونه جابر بن عبداالله انصاري مي  بناَتك

كني. پيغمبر اكرم  كدام از دخترهاي ديگرت اين كارها را نمي بوسي، كه با هيچ كني، مي چسباني، نزديك خودت مي خودت مي
ل يكي را گويند: ذوالنوّرين او ت به او ميكه اهل سنّز آن دخترها را عثمان كشت علتّ آنسه دختر ديگر هم داشتند دو تا ا

فَقاَلَ إِنَّ جبرئَيلَ أَتاَني  كني. كني با دختران ديگرت نمي كارهايي را كه با فاطمه مي كشت بعد هم دختر ديگري را.گرفت و 
پيغمبر اكرم  أشََم منهْا رائحةَ الجْنَّة اطمةَ فأَنَاَبِتفَُّاحةٍ منْ تُفَّاحِ الجْنَّةِ فَأكََلتُْها فَتحَولَت ماء في صلْبيِ ثُم واقعَت خَديجةَ فحَملَت بِفَ

اي در صلب من تبديل شد  هاي بهشتي براي من آورد من آن را خوردم، آن سيب نطفه فرمودند: هر آينه جبرئيل سيبي از سيب
ر كنم. پس گوه استشمام مي 3حامل شد من بوي بهشت را از وجود فاطمه 3آميزش كردم او به فاطمه 3بعد با خديجه

اي را قبلاً برايتان  خاكي نيست و يك موجود قدسي است و ربطي به خاكيان ندارد يك نكته 3ي وجودي فاطمه و جوهره

ي بشري كه اين چهارده نور پاك بر تن كردند اينها ما گول نزند  ي ديدار هم به آن اشاره كردم كه جامه گفتم در كتاب ره توشه
: بعضي اعتراض كردند گفتند: خدا چرا براي هدايت ما ملك نفرستاده خداي متعال گويد خداي متعال راجع به پيامبري مي

اين را براي ما گفت، يعني چه؟ يعني  كردم. لباس بشري بر تن او مي دادم دهد، اگر هم پيامبر شما را ملك قرار مي پاسخ مي
بگذاريد كنار آن بشر   2:نَّما أنَاَ بشرٌَ مثْلكُُمقُلْ إِي قرآن است، فرمود:  شود يك موجودي لباس بشري تنش باشد صريح آيه مي

يعني لباس من مثل  أنَاَ بشرٌَ مثْلُكمُي جسماني،  بشر يعني پيكرهبشره يعني پوست، غير از حقيقت وجودي انسان است،  يعني

حوراء انسيه است كنار  3فاطمه حالا اينكه أنَاَ بشرٌَ مثْلُكمُلباس شماست نه اينكه حقيقت من رسول االله با شما يكي است 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ا پيكرش تواند جوهرش جوهر ديگري باشد ام ي قرآني هم دارد كه كسي مي شود اين حرف ريشه اينها بگذاريد كاملاً روشن مي
 پيكر انساني باشد براي اينكه بتواند با مردم ارتباط برقرار كند و دست آنها را بگيرد و آنها را به مسير كمال و بندگي حضرت

كنم به موجب  وعلا راهنما باشد و اما اينكه چرا تعبير به رطب، سيب و به ميوه به طور مطلق شد اين هم عرض مي حق جلّ

شاءاالله خداي متعال توفيق بدهد پرده از روي همين جلسه برداشته شود تا ببينيم كه  روايات كه در مورد بهشت داريم كه ان
شاءاالله چشمانمان باز شود اين حقيقت را ببينيم، جايي كه نام  بهشت چيست؟ ان فوق بهشت است. :ي ذكر اهل بيت جلسه

حضور قيامتي  :شود آنجا آرزوي بهشتيان است كه چند لحظه بنشينند كنار دست ذاكران اهل بيت برده مي :اهل بيت

اند  ت است در قرب الهيي وجودشان در بهشت است اما كانون وجودشان فوق بهش يك مرتبه :دوستان و شيعيان اهل بيت
رب كيست؟ االله اين  1ربها ناظرَة  إلِى وجوه يومئذ ناضرَةكنند  اند وجه الهي را تماشا مي آنها چنان جذب تماشاي جمال الهي

يعني ذات مستجمع جميع كمالات است؟ يعني ذات مقدس ربوبي؟ نه رب مضاف؟ اين هماني است كه وقتي خواستند اباذر 
الي رب فاري را به ربذه تبعيدش كنند به اباذر گفتند: وصيتي داري بكن. گفت: من وصيتم را كردم، گفتند به چه كسي؟ گفت: غ

 ،اين رب مضاف است 7كيست؟ گفت: علي بن ابيطالب رب هذه الارضگفت: به رب زمين وصيت كردم. گفتند:  هذه الارض
شود، پدر و مادر آدم هم ربند  ت احديت. اما آن رب در مقام تعين رب مضاف ميغير از رب مطلق است كه ذات مقدس حضر

خوابي كه آن دو نفر ديدند يكي از  آن 7شود. در داستان حضرت يوسف  ها گفته مي ي رب به خيلي واژه 2صغيرا  كَما ربياني
زنند  هم تعبير كرد كه تو را به دار مي 7د حضرت يوسفرا نقل كر نديده بود، خواب دروغ ود ديگريواقعاً خواب ديده ب آنها

خواب ديده بود  واب را ساخته بود اولي واقعاًخورند اين بدبخت اين خواب را نديده بود خ آيند از مغز سرت مي ها مي و پرنده
اين گفت: نه بابا! تعبير كرد  7كند، همين كه حضرت يوسف  كند، ايجاد مي دومي الكي ساخت منتها ولي خدا حرفش خلق مي

كار از كار گذشت  3. قضُي الأَمرُ الَّذي فيه تسَتفَْتيانفرمودند:  7من دروغ گفتم، اصلاً چنين خوابي نديدم، حضرت يوسف 

شود شوخي كرد. اين را هم  شود. او را بردند و اعدامش كردند خيلي مواظب باشيم با اولياء خدا نمي ديگر واقع ميآنچه گفتم 
شود. خوابتان را به هر كسي نگوئيد. يك خانمي زمان  گونه واقع مي پرانتز بگويم. خواب را هرگونه تعبير كنيد همان داخل

رفت  ار كه شوهرش به سفر ميرفت، اين خانم هر ب بود، شوهرش بازرگان بود به سفرهاي تجاري مي 6رسول خدا
شود  گفتند: در اين سفر سود زيادي نصيبش مي كردند مي گي ميآمد ايشان هم تعبير قشن مي 6ديد نزد پيغمبر خوابش را مي

افتاد يك بار شوهرش به سفر تجاري رفته بود باز خواب شوهرش را ديد،  آورد اين اتّفاق مي و سوغاتي خوبي برايت مي

روي؟ گفت  ا مياللعنة سبز شد گفت: كج خوابش را به ايشان بگويد و تعبير كند سر راه دومي عليه 6آمد خدمت پيغمبر مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ميرد ديگر زنده بر  اي؟ خوابش را تعريف كرد. گفت شوهرت مي تعبير كند. چه ديده 6روم خدمت پيغمبر ام مي خوابي ديده
يا رسول االله! من چنين خوابي ديدم اين عمر سر  6كنان آمد خدمت پيغمبر زد گريه گردد اين زن بدبخت بر سرش مي نمي

گفتي  آمدي به خود من مي فرمودند: چرا به عمر گفتي؟ مي 6عد هم چنين تعبيري كرد، پيغمبرراه ما سبز شد از ما پرسيد، ب

شد ولي حالا ديگر كار از كار گذشت، تعبير شد و شوهر اين زن در همان سفر مرد و  كردم همان مي يك تعبير خيلي قشنگ مي
گونه واقع  يد همان، خواب را به هرگونه تعبير كنزنده برنگشت. خوابتان را براي هر كسي نقل نكنيد، خيلي مواظب باشيد

گويم. خوابتان را براي كسي تعبير كنيد كه هنر زيبا تعبير كردن داشته باشد مثل  برايتان مي شود اينها عين روايات است كه مي

هايم را نوشتم درِ  ي ديدار زدم خدا لطف كرده خيلي از حرف ، نه اينكه بگردد ... اين مثال را در همان ره توشه6پيغمبر
اگر در يك باغ بلبل و مگس را افتد؟  فاقي ميكنيد يك بلبل و مگس را داخل باغ رها كنيد ببينيد چه اتّ يك باغ را كه باز مي

بيند، مگس هم يكراست روي  كند و جز گل نمي رود و شروع به چهچهه زدن مي بلبل يكراست به سراغ گل ميرها كنيم، 
بيند مگر كود. حالا اولياء خدا چگونه  شيند، كودهاي حيواني، اين مگس هم در اين باغ بزرگ نمين كودهاي پاي درخت مي

ن را ديدند، هر شدند حواريون يك لش سگ متعفّ داشتند رد مي 8بيند. مثل عيسي بن مريم هستند؟ مثل آن بلبل زيبايي مي
ي زشتي! هر كس يك چيزي  گفت: چه منظرهدهد يكي  گفت چه بوي گندي مي گفت يكي مي چيزي مي يك از حواريون

هاي سفيدي دارد. ببينيد حتيّ در لش سگ متعفنّ منفور هم زيبايي  چه فرمودند؟ چه دندان 8گفت، عيسي بن مريم مي
ق به خلّمتچون كنند  زيبايي را ظاهر مييا من اظهر الجميل و ستر القبيح  اند، گونه بيند، اين روح زيبابيني دارد، اولياء خدا اين مي

  اخلاق االله هستند، 
  ام به بد ديدن منم كه ديده نيالوده  ي شهرم به عشق ورزيدن منم كه شهره  

هاي به اين قشنگي هست جا  بينند راست راستي هم تا گل بين ندارند، در اين باغ عالم جز گل نمي ي زشتي اصلاً ديده

ي زيبابين به ما بدهد، زيبايي را بينيم هر  شاءاالله خدا روحيه نها بدوزد؟ ا دارد آدم مگس صفت نگاهش را به كودها، به زشتي
ي مگسي دارد به  رود چون تا وقتي كسي روحيه ها كنار مي گونه شود پرده ها را در آن ببينيم اگر اين چيزي كه ديديم زيبايي

ها در اين باغ باشد  ترين گل خوشرنگ ترين و رترين و زيباترين و درشتبيند، معطّ هاي عالم هم برود جز كود نمي زيباترين باغ
هاي باغ هستي كه پيغمبر و  . گلديدخواهد گل را وقت  ن بلبلي پيدا كند آ ي  اش را عوض كند روحيه بيند مگر اينكه روحيه نمي

 ي زيبابين پيدا كنيم تا وقتي شود ديد كه ديده را وقتي مي 7يد امام عصرشود د هستند اينها را وقتي مي :اهل بيتش

اند و كسي كه آن ديده را نداشته باشد آنها را  بيند، آنها زيبايي مطلقند مظهر جمال مطلق الهي بين است زيبايي نمي اي زشت ديده
بيند،  نمي آن گل در آن باغ هست منتها آن مگسِِِ ي او محدوديت دارد والاّ اش هستند. در واقع ديده بيند غايب از ديده نمي

گفتند: زبان بنده قلم پروردگار است، اين حرف،  المثلي داشتند مادرم مي ها يك ضرب ي دارد. قديميمگس خلق و خوي كودبين
المثل قديمي و عاميانه هست ولي اين حرف درست است لذا بايد خيلي  حرف قشنگي است، حرف بزرگي است با اين كه ضرب
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كرديم عرض كردم كه شيعيان  ود. داشتيم بحث بهشت را ميش زبان را كنترل كرد اگر زبان را كنترل كنيد خيلي چيزها درست مي
چنان در در بهشت  2شان در بهشت است لذا در روايت داريم: سلمان فارسي ي وجودي ي نازله يك مرتبه 7اميرالمؤمنين

شود  عني آنجا ميي :ربها ناظرَة  إلِى وجوه يومئذ ناضرَةهستند  7ي نظر به وجه رب خودش كه اميرالمؤمنين جذبه

 7آن نور ولايت اميرالمؤمنين 7منتها اين پيكر جسماني، نه بلكه آن حقيقت باطني اميرالمؤمنين را ديد، 7اميرالمؤمنين
ه عزَّ و جلَّ معرِفَتي و معرِفةَُ اللَّ  معرفَِتي باِلنُّورانيةِ معرِفةَُ اللَّه عزَّ و جلَفرمودند:  7در حديث معرفت بالنورانية اميرالمؤمنين

اين همه حوري و غلمان و است  7ي جمال اميرالمؤمنين خيرهگونه است،  حديث داريم كه سلمان در بهشت اين 1باِلنُّورانية

اند صورت باطني اعمال و رفتار و  خلق شده 2قصر و ميوه و درخت و لباس و ... همه به خاطر اعمال سلمان فارسي
گويند خدايا  كنند، مي روند به خدا شكايت مي همين چيزهاي بهشتي شده، حوريان بهشتي مي 2باي سلمان فارسيخلقيات زي

 2كند كه سلمان فارسي كند خداي متعال يك كاري مي آفريدي او اصلاً به ما نگاه نمي 2تو ما را براي سلمان فارسي
تا محبوبش دوباره در  ي من بيند چه دور شد فاصله كباره ميد و به ياي ببرن آيد كه اينها هم يك بهره توجهش به سمت اينها مي

روند و از خدا بخواهند كه نگاهي به آنها بيندازد اينكه  رود چند ميليون سال باز در جذبه هست تا باز حوريان مي جذب مي
  فيشان در قرب است  وجوديشان سرّ  حقيقت وجودي بهشت است والاّ شان براي ي وجودي ي نازله ان مرتبهگويم شيعي مي

جا  ها كنار روند و آدم همين شاءاالله پرده ها نيست. ان حوري و غلمان و قصر و امثال اين حرف 2مقعْد صدقٍ عنْد مليك مقْتدَر
آنجا بهشتي خواهد بود، كسي  :ببيند كه اگر كسي هم اينجا پرده از جلوي چشمش كنار نرفت به بركت شفاعت اهل بيت

را داشته باشد بهشتي است، برزخش فقط يك مقدار جاي نگراني است كه خداي ناكرده اخلاق،  :محبت و عشق اهل بيت
ي ما ولي يك كاري  فرمودند كه شما قيامت خيالتان جمع باشد به عهده :ائمهاي نباشد كه... لذا  رفتار، روحيات آدم به گونه

شاءاالله از نور  يم چون در قيامت شفاعت هست در برزخ ديگر چنين چيزي نيست. انبراي برزختان كنيد. ما از برزختان نگران

اي شود كه برزخمان هم قشنگ شود به هر حال دوستان و شيعيان اهل  بهره ببريم وجودمان به گونه :ولايت اهل بيت
ها را  ي ميوه وايات داريم همهگونه كه در ر بهشت منزلشان است آنجا خواهيد ديد كه هر درختي از درختان بهشتي آن :بيت
شود؟ يك  ها را دارد يعني هم سيب، هم گلابي هم انگور... حالا اين چگونه مي ي ميوه اي خاصيت همه دهد هر ميوه جا مييك

ي  تواند خاصيت همه ها را كرده كه چگونه يك ميوه مي الاسرار اين بحث هايي دارد كه در اواخر جلد دوم كاشف خرده بحث

فهميم كه اين احاديث هم با هم تناقضي  ها را داشته باشد اگر آن را بفهميم مي ي ميوه را داشته باشد؟ عطر و طعم همه ها ميوه

كه  ا هم بگويمراز روايات ي بهشتي رطب گفته شده به يك اعتبار تفاح يا سيب، يك نكته  ندارد كه به يك اعتبار به اين ميوه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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امر آمد كه چهل روز از  6مقدر شد از جانب خداي متعال به رسول خدا 3ي فاطمه زهرا وقتي كه انعقاد نطفه
هم بگو او هم در  3فاصله بگير و به غار حرا برو و در خلوت و تنهايي خودت مشغول عبادت شو و به خديجه 3خديجه

و اشرف مخلوقات كه افضل  6ينبه وجود مقدس خاتم النبي 3زهرا ي شود ببينيد نور فاطمه نشيني چهلّهخانه مشغول 

ببينيد  3كند عظمت فاطمه زهرا نشيني چهلهّبايد  6خواهد اين نور به صلب ايشان منتقل شود رسول االله است وقتي مي
توانند بايد از خلق ببرند  طوري به طريق عادي نمي شوند همين 3خواهند حامل نور فاطمه مي 6چيست كه وقتي پيغمبر

خودش مشغول باشد تا آن استعداد در ايشان ايجاد  نشيني چهلهّر و عبادت و تهجد و روز در خلوت فكر و ذك و چهل شبانه

هم فرمودند: احدي در زد در را باز نكن در خلوت  6طور منتها ايشان در خانه و پيغمبر اكرم هم همين 3شود خديجه
بهشتي را آورد و يا به موجب  آن سيب 7عبادت خودت باش من هم مأمورم كه به غار حرا بروم بعد از چهل روز جبرئيل

ي اينها درست است چون هستي مراتبي دارد آن  آورد همه 7هاي بهشتي را جبرئيل  روايات ديگري ظرف بزرگي از ميوه
اش هم كه در اين عالم خاكي است همان ظرف  حقيقت در هر مرتبه از مراتب هستي يك جلوه و ظهوري دارد و يك جلوه

گفته بود كه از هم فاصله بگيريد، چهل روز مشغول  3و خديجه 6ل آورد و به پيغمبر اكرمطعام بهشتي است كه جبرئي
آورد و  6عبادت باشيد كه اين چهل روز را هر دو روزه بودند اين غذاي بهشتي را در عصر روز چهلم براي پيغمبر اكرم

در اين غذا بود كه از اين نور  3زهرا ي و اين غذاي بهشتي را خوردند و نور فاطمه 3خديجه فرمود: برو به خانه نزد
خواهد از نور مقدس  شاءاالله از همين روايت هم بهره بگيريم و آن اين است كه اگر كسي مي ان منعقد شد. 3ي فاطمه نطفه

 6ت نور را فقط پيغمبر خاتمبهره بگيرد بايد از همين داستان درس بگيرد البته آن تمامي 3ي كبري يقهزهرا، صد ي فاطمه
تواند لااقل يك شعاع كوچكي به وجود ما  مي 3ي حوراء ا از آن خورشيد درخشان وجود انسيهتواند حاملش باشد ام مي

هم نه به  نشيني چهلهّه را بنشينيم حالا بتابد و وارد شود منتها اگر بخواهيم وارد شود بايد چه كار كنيم؟ بايد برويم آن چهلّ

منْ أخَْلَص للَّه أَربعينَ يوماً فَجرَ اللَّه  .فيه و امثال اينها، چهل روز دلمان را از غير خدا ببريمصو مثلاً خاص نشيني چهلهّمعناي 
هاي حكمت از قلبش بر زبانش  كسي كه چهل روز خودش را براي خدا خالص كند چشمه  1ينَابِيع الحْكْمةِ منْ قَلْبهِ علىَ لسانه

حال چهل روز دل را به غير خدا سپردن چهل روز اطاعت غير خدا نكردن، چهل روز راهي جز راه خدا  شود. به هر جاري مي
ي  وقت استعداد و آمادگي بهره بردن از نور مقدس فاطمه ، اگر كسي اين كار را بكند آننشيني چهلهّنسپردن، اين است واقعيت 

ي ما و  ي به همه اي را به همه هوجود بزرگوار توفيق چنين چهلّشود. اميدوارم به بركت اين م در وجودش ايجاد مي 3زهرا

  مند باشيم. بهره 3زهرا ي عنايت كند كه بتوانيم بيش از پيش از انوار مقدس فاطمه :دوستان اهل بيت
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